
ارائة راهكارهاي آگاهي‌بخش به دانش‌آموزان
مليحه  بهنام اصل
دبير فلسفه و منطق ناحية 5تبريز

اشاره
بـراي »فلسـفه و منطـق« به‌عنـوان معارفـي 
كـه بيشـترين ارتبـاط را بـا تفكـر و انديشـه 
دارنـد، نقش‌هـاي تأثير‌گـذار و سـازندة زيـادي 
برمي‌شـمارند. شـايد به نظـر برخي از افـرادي كه 
بـا »فلسـفه« و »منطق« آشـنايي كاملـي ندارند 
و از ارزش و اهميـت آن آگاه نيسـتند، بيـان ايـن 
نقش‌هـاي سـازنده صرفـاً ادعـاي كذبـي بيـش 
نباشـد كـه از سـوي طـرف‌داران متعصـب ايـن 
شـاخه از معـارف بشـري مطـرح شـده اسـت. 
امـا در چنـد سـال اخيـر مخصوصـاً در جهـان 
غـرب، توجه بـه »فلسـفة كاربردي«1كـه يكي از 
شـاخه‌هاي مهـم و اصلـي »فلسـفه‌هاي مضاف« 
‌اسـت و »فلسـفه براي كـودكان« نيز كـه در اين 
حـوزه قـرار دارد، نشـان از تأثير مثبت و سـازنده 
»فلسـفه« و افزار آن، يعني »منطـق« دارد )پايگاه 

حتـي  اصالح(.  اطلاع‌رسـاني 
انتزاعي‌تريـن فلسـفه‌ها هم 
خالـي از جنبـة كاربـردي 
مهم‌تريــــن  و  نيستند 
ذهن  پرورش  كاربردشان 
اسـت  طبيعـي  اسـت. 
كـه ذهـن پرورشي‌افته 
مسـائل زندگـي را بهتر 
و راحت‌تـر حـل و فصل 

مي‌كنـد. 
مـا بـراي اينكـه ثابـت 
كنيـم نقـش و تأثــــير 
فلسـفه و منطـق در زندگي، 
و  نيســـت  كـذب  ادعايـي 
حقيقتاً مثبت و سـازنده اسـت، از 
دو شـيوه بـه شـرح زير اسـتفاده 

كرده‌ايـم: 
الـف( مخاطـب )در اينجـــــا 
دانش‌آمـوز( را، بـا طـرح مسـئله 
و سـؤالاتي، در موقعيتـي مشـابه 
آنچـه مـورد ادعـاي مـا )و همـة 
طـرف‌داران فلسـفه( ‌اسـت قرار 
مـورد  در  خـود  تـا  مي‌دهيـم 
مطلـب بيان‌شـده بينديشـد و آن 
را عميقـاً احسـاس و درك كند و بـه نتيجة مورد 
نظـر و مدعـاي ما برسـد. )ايجـاد ايـن موقعيت 
هـم مي‌توانـد به شـكل طـرح سـؤال تحقيقي و 
توصيفي مانند انشـا و به‌صورت نوشـتاري باشـد 
و هـم مي‌توانـد به‌صـورت شـفاهي و بـه شـيوة 

باشـد.(  گفت‌وگـوي سـقراطي 
ب( ديگـر اينكـه بـا آوردن مصداق‌هــــا و 
نمونه‌هـاي عيني و عملـي )در متـن درس( آن را 

ثابـت كرده‌ايـم. 
بنابرايـن در مقالة حاضر سـعي ما بر اين اسـت 
كه با اسـتفاده از دو روش مذكور نحوة آگاه شـدن 
دانش‌آمـوزان را از برخـي از تأثيـرات سـازندة 

»فلسـفه« و »منطـق« در زندگي نشـان دهيم. 

كليد‌واژه‌ها: آموزش‌و‌پـرورش، دانش‌آموز، فلسـفه، 
كاربرد منطق، 

معلم 
پژوهنده
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1. در منطق
انسان موجودي است متفكر و در علم منطق، »تفكر« 
وجـه امتيـاز او از سـاير موجودات به حسـاب مي‌آيد. ما 
وقتـي از دانش‌آمـوزان اين سـؤال مطرح‌شـده در كتاب 
منطـق را مي‌پرسـيم كـه: »چـه معيـاري بـراي برتري 
انسـان پيشـنهاد مي‌كنيـد؟« )ص1(، همگـي يك‌صدا 
و بـدون كوچك‌تريـن تأملـي پاسـخ مي‌دهنـد: تفكر و 
انديشـه. امـا تدريجـاً بـا پي بـردن به بي‌علاقگـي آن‌ها 
نسـبت به فلسـفه و منطـق، در‌ميي‌ابيم كـه اين جواب 
آن‌ها نه از روي فهمشـان، بلكه جوابي كليشـه‌اي است. 
همچنيـن علم منطـق را در كتاب‌هـاي منطقي چنين 
تعريـف مي‌كننـد: »آلت قانوني اسـت كه مراعـات آن، 
ذهـن را از خطـاي در فكـر حفـظ مي‌‌كنـد« )مظفـر، 
1406هــ .ق: 14(. در كتاب‌هـاي منطـق نيز در تعريف 
منطـق چنيـن مي‌خوانيـم: منطـق دانشـي اسـت كـه 
طـرزكار ذهـن را در عمـل تفكـر تشـريح مي‌كنـد تـا 
انسـان بـا آگاهـي از طـرز كار ذهن بهتر از آن اسـتفاده 

. كند
بر همين اسـاس منطـق را علم پايه معرفـي كرده‌اند، 
چـرا كـه هـر تحقيـق و پژوهشـي بـر پاية‌ تفكر شـكل 
مي‌گيرد. همچنيـن يكي از كاركردهـاي منطق »ياري 
رسـاندن به انسـان در مسـير تفكر صحيح« بر شـمرده 
شـده اسـت. اما بـا وجود اينكـه تعاريف فوق در شـروع 
كتاب‌هـاي منطـق آورده شـده‌اند و فايـدة منطـق نيـز 
از همين تعاريف قابل اسـتنباط اسـت، متأسـفانه اكثر 
دانش‌آمـوزان ايـن فايـده را درك نمي‌كنند و همچنان، 
منطـق را بي‌معنـا و بي‌فايـده مي‌پندارنـد و صرفـاً بـه 
حفـظ كردن طوطـي‌وار تعريف مذكـور اكتفا مي‌كنند. 
بـراي حـل ايـن مشـكل بايـد بـا طـرح چنـد سـؤال 
جـدي و تأمل‌برانگيـز، مطالبـي را كـه منطـق در پـي 
بيـان آن اسـت، اثبـات كـرد. يعنـي سـؤالاتي مطـرح 
كـرد و مصرانـه تـا رسـيدن به جـواب صحيح از سـوي 
خـود دانش‌آمـوزان آن‌هـا را ادامـه داد، به‌طـوري كـه 
دانش‌آمـوزان خـود به نتايجي برسـند كه كتاب منطق 

در صـدد تعليـم آن اسـت. 
بـراي نمونـه، برخـي از سـؤالاتي را كـه بـراي اوليـن 
درس منطـق مطـرح مي‌شـوند، مي‌توان به‌صـورت زير 

كرد:  دسـته‌بندي 
é بـراي چنـد دقيقـه بـه هيـچ چيز فكـر نكنيـد. آيا 

مي‌توانيـد ذهنتـان را از هـر چيـزي خالـي كنيـد؟ 
é حـال روي چيـزي تمركـز و بـه آن فكـر كنيد. چه 

فرقـي بين حالـت قبلي و ايـن حالت وجـود دارد؟ 
é به نظر شما آيا حيوانات فكر مي‌كنند؟

é چـه فرقي بيـن فكر كـردن حيوان و انسـان وجود 
دارد؟ 

é آيا از اينكه انسان هستيد راضي و خشنوديد؟ 

é اگر انسـان نبوديد دوسـت داشـتيد به جـاي كدام 
موجود بوديـد، چرا؟! 

شـايد بعضـي از اين سـؤالات به نظر عجيـب و حتي 
مضحك برسـند، امـا اين سـؤالات براي تلنگـر زدن به 
ذهـن دانش‌آمـوزان و كشـاندن آنـان بـه وادي تفكر از 
نـوع غيـر معمول )تفكـر منطقي و فلسـفي( از اهميت 
خاصـي برخوردارند. بايـد با تأني و درايت اين سـؤالات 
در كلاس درس مطـرح شـوند و فراگيرنـدگان دربـارة 
جواب‌هـاي يكديگـر نظـر دهنـد و بـا هم بحـث كنند. 
بـراي بعضـي از اين سـؤالات، مثـل دو مورد آخـر، بايد 
بـه انـدازة كافـي وقـت داده شـود و به‌عنـوان تكليـف 
جلسـة بعدي خواسـته شـود تا دانش‌آمـوزان به‌صورت 
تشـريحي و انشـايي بـا تفكـر و تأمـل بـه آن‌هـا جواب 
دهنـد. چنان‌كـه ايـن برنامـه بـه درسـتي و بـه شـيوة 
مناسـب اجـرا شـود، به هـدف مورد‌نظـر )سـوق دادن 
دانش‌آمـوزان بـه سـوي تفكـر عميـق و كشـف دروني 
آنچـه كـه در اينجـا منطـق در پـي تعليـم آن اسـت، 
توسـط خـود دانش‌آمـوزان( مي‌رسـيم بـه ايـن ترتيب 

دانش‌آمـوزان بـه نتايـج زيـر مي‌رسـند: 
é ويژگـي انسـان كه او را از سـاير موجـودات متمايز 

مي‌كنـد »فكر و انديشـة« اوسـت. 
é انسـان بـدون فكـر و انديشـه نمي‌توانـد »زندگـي 

انسـاني« داشـته باشد. 
é فكر انسـان مستعد رشد و پيشـرفت است و انسان 

هرچه بيشـتر فكر كند، رشـد او بيشتر است. 
ايـن نتايـج مطالبـي نيسـتند كـه بـه دانش‌آمـوزان 
ديكتـه شـوند و آنان بـدون تعمق آن‌هـا را حفظ كنند 
و مدتـي بعـد بـه فراموشـي بسـپارند. بلكه ايـن نتايج، 
حاصـل تالش ذهنـي خـود دانش‌آمـوزان اسـت كـه 
بـا روش مذكـور نه‌تنهـا بـه آن مي‌رسـند، بلكـه آن را 
بـاور مي‌كننـد. شـايد بـه نظر برسـد كه براي رسـيدن 
بـه ايـن مطالـب سـاده و پيش‌پـا افتـاده ايـن همـه 
مقدمه‌چينـي و سـؤال جـواب و لازم نيسـت. امـا بايـد 
در نظـر داشـت كـه ايـن تازه شـروع كار اسـت. سـاير 
مباحـث منطـق و كاركردهاي بيان‌شـده بـراي منطق 
نيـز به همين شـكل آمـوزش داده مي‌شـوند. مباحثي 
ماننـد چيسـتي منطـق، اهميـت آن در آمـوزش روش 
درسـت انديشـيدن، چيسـتي فكر، اجزاي فكر، تعريف 
اجـزاي آن )تعريـف و اسـتدلال(، مباحـث مربـوط بـه 
مغالطـات و فايـدة آموختن اين مباحـث، همه از طريق 
شـيوة مذكـور، يعني طرح مسـئله و پرسـش و پاسـخ 
سـقراطي، بـه صورتي ملمـوس و كاربـردي قابل تعليم 
اسـت. نمونه‌هايـي از مسـائل قابـل طـرح در رابطـه بـا 

مباحـث مذكـور به شـرح زير اسـت: 

é فكر چيست؟ 

 منطق را علم 
پايه معرفي 

كرده‌اند، چرا 
كه هر تحقيق 

و پژوهشي 
بر پاية‌ تفكر 

شكل مي‌گيرد. 
همچنين يكي 
از كاركردهاي 
منطق »ياري 

رساندن به 
انسان در مسير 

تفكر صحيح« 
بر شمرده شده 

است
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é انسان چرا فكر مي‌كند؟ 
é فكر انسان از چه اجزايي تشكيل شده است؟ 

é كـدام يـك از علومـي كه تاكنون شـناخته‌ايد، فكر 
و اجـزاي آن را بررسـي مي‌كند؟ 

é آيا فكر مصون از خطاست؟‌
é چـه ابـزاري براي جلوگيـري از خطاي فكـر وجود 

دارد؟ 
و سؤالات ديگري از اين قبيل. 

در مـورد مغالطـات مي‌تـوان كار را بـا انجـام يـك 
يـك  عليـه  مغالطـه  يـك  از  كـرد.  شـروع  مغالطـه 
دانش‌آمـوز اسـتفاده كـرد )بـدون اينكـه ضـرر و زياني 
متوجـه او باشـد( و زشـتي مغالطـه و نقـش منطق در 
مقابلـه با مغالطه‌گـران را به‌صـورت كاملًا محسـوس و 

ملمـوس نشـان داد. 
بـا بـه كار بسـتن روش‌هـاي فـوق مي‌تـوان اميـدوار 
بـود كـه دانش‌آموزان مباحـث منطق را، هـم به خوبي 
درك كننـد و هـم بـه آن علاقه پيدا كننـد و جذب آن 

شوند. 

2. در فلسفه 
شـيوة »گفت‌وگـو« در فلسـفه از اهميـت خاصـي 
و  سـقراط  فلسـفه،  پيشـروان  اسـت.  برخـوردار 
افلاطـون، بـراي تبيين فلسـفة خـود از هميـن روش 
اسـتفاده مي‌كردنـد. همچنيـن، ارسـطو سـقراط را بـه 
خاطر ارائة روش اسـتقرايي‌اش تحسـين مي‌كند. روش 
سـقراط از ايـن رو اسـتقرايي ناميـده مي‌شـود كه براي 
رسـيدن بـه تعاريـف كلـي از نمونه‌هايـي جزئـي آغـاز 
مي‌كنـد« )هريسـون باربت، 1384 :‌24( طبيعي اسـت 
كـه ايـن روش در آموزش كـودكان و نوجوانان مي‌تواند 
بسـيار راهگشـا باشـد. امتياز روش سـقراطي اين است 
كه »سـقراط چيـزي نمي‌دهد، بلكـه كاري مي‌كند كه 
ديگـران دانش را در درون خـود بيابند و بيرون بياورند. 
او كسـي را كـه مي‌پنـدارد مي‌دانـد، از نادانـي‌اش آگاه 
مي‌سـازد و بـه دانسـتن راسـتين وادارش مي‌كنـد تـا 
خـود آنچـه را نمي‌داند بيابد. اين رفتار سـبب مي‌شـود 
كـه مخاطبـش در ايـن حال آنچـه را مي‌دانـد، بي‌آنكه 
بدانـد كـه مي‌دانـد، در ژرفـاي شـگفت‌انگيزي بيابـد و 

به‌دسـت آورد )ياسـپرس، 1358 :‌66(. 
بنابرايـن با اسـتفاده از روش طرح مسـئله يا پرسـش 
كاركردهـاي  مي‌تـوان  سـقراطي(  )روش  پاسـخ  و 
مؤثـر فلسـفه را بـه دانش‌آمـوزان نشـان داد. يكـي از 
ايـن  برمي‌شـمارند  فلسـفه  بـراي  كـه  كاركردهايـي 
اسـت كه: »فلسـفه انسـان را عاشق دانسـتن مي‌كند.« 
ايـن نقـش فلسـفه از تعريف آن قابل اسـتنباط اسـت. 
فلسـفه كه ريشـة آن كلمة يوناني »فيلوسـوفيا« است، 
بـه »دوسـت‌داري دانايـي« يـا بـه تعبيـري »عشـق به 
خـرد و دانايـي« معنـي شـده اسـت. بـراي اثبـات اين 

كاركـرد فلسـفه مي‌توان كار آمـوزش را با طرح سـؤال 
زيـر )دقيقاً مانند مكالمات سـقراطي در آثـار افلاطون( 

كرد:  شـروع 
é چـه كسـي طالـب دانايـي اسـت؟ آن‌كـس كـه 

داناسـت يـا آن‌كـس كـه نـادان اسـت؟‌
طبيعـي اسـت كـه جـواب دانش‌آمـوزان متفـاوت 
خواهـد بـود. بعضي‌هـا خواهند گفـت آنكه داناسـت و 

برخـي خواهنـد گفـت آنكـه نادان اسـت. 
جـواب هـر دو گـروه را مي‌تـوان رد كـرد و به پاسـخ 
سـومي رسـيد. بـه اين صـورت كـه بايد گفت: كسـي 
كـه نادان اسـت، ارزش دانايي را نمي‌داند و شـايد اصلًا 
نمي‌دانـد كـه چـه چيـزي را نمي‌داند. پـس نمي‌تواند 
طالـب دانايـي باشـد. كسـي كه خـود داناسـت، يعني 
دانايـي را دارد، دنبـال آنچـه خـود دارد نمـي‌رود. پس 
دانـا هـم طالـب دانايـي نيسـت. كسـي طالـب دانايي 
اسـت كـه نه نـادان باشـد نه دانـا. يعنـي مابيـن دانا و 
نـادان باشـد. يعني »حد وسـط بيـن دانايـي و ناداني«. 
افلاطـون در »رسـالة مهمانـي« گفت‌وگـوي بسـيار 
جالبـي را كـه بيـن سـقراط و زنـي دانـا و حكيـم بـه 
اسـم ديوتيما صـورت گرفتـه اسـت، از زبان سـقراط 
چنيـن بيان مي‌كنـد: »]ديوتيمـا[ گفت: و كسـي هم 
كـه دانـا و خردمنـد نيسـت، بايـد ابلـه و نادان باشـد؟ 
مگـر نمي‌دانـي كـه بيـن دانايـي و ناداني حد وسـطي 
وجـود دارد؟ گفتـم: آن حـد وسـط كدام اسـت؟ گفت: 
اين اسـت كه كسـي تصورات صحيحي داشـته باشـد، 
امـا نتوانـد علـل و دلايل تصـورات خـود را بيـان كند. 
آيـا نمي‌دانـي كـه ايـن حالـت نـه دانسـتن اسـت و نه 
نادانـي؟ دانسـتن نيسـت، زيرا شناسـايي بـدون وقوف 
بـه علـل، امكان‌پذيـر نيسـت. نادانـي هم نيسـت، زيرا 
كسـي كـه حقيقتـي را دريافتـه اسـت، نمي‌تـوان او را 
نـادان ناميد. بنابر اين تصور صحيح حد وسـطي اسـت 

بيـن دانايـي و نادانـي« )افلاطـون، بي‌تـا: 116(. 
چنيـن كسـي »عاشـق دانايي« يـا به تعبيـر دقيق‌تر 
چـون  نيسـت،  دانـا  فيلسـوف  اسـت.  »فيلسـوف« 
همان‌طـور كه افلاطـون در »رسـالة آپولـوژي« از زبان 
سـقراط )در مقابـل متهم‌كنندگانش كـه او را به دانايي 
و سوفيسـت بودن متهم كرده بودنـد( مي‌گويد: »فقط 
خداونـد مي‌دانـد« )افلاطـون، بي‌تـا: 48( بـه هميـن 
دليـل هـم بـود كه فيثاغـورث و سـقراط خـود را دانا و 
حكيم نمي‌دانسـتند، بلكه دوسـت‌دار حكمت و دانايي 
مي‌دانسـتند. چـون معتقـد بودنـد، اين خداوند اسـت 
كـه دانـا و حكيـم اسـت. بـا ايـن توضيحـات، پذيرش 
اينكه »فلسـفه عشـق به دانايي اسـت يا فلسـفه انسان 
را عاشـق دانسـتن مي‌كنـد«، بسـيار سـاده، راحـت و 

عمقـي خواهـد بود. 
يكـي ديگـر از كاركردهايـي كـه در مقالـة اول بـراي 
فلسـفه برشـمرديم، ايـن بـود كـه: »فلسـفه انسـان را 

 يكي از 
كاركردهايي 
كه براي فلسفه 
برمي‌شمارند 
اين است 
كه: »فلسفه 
انسان را 
عاشق دانستن 
مي‌كند.« اين 
نقش فلسفه از 
تعريف آن قابل 
استنباط است. 
فلسفه كه ريشة 
آن كلمة يوناني 
»فيلوسوفيا« 
است، به 
»دوست‌داري 
دانايي« يا به 
تعبيري »عشق 
به خرد و 
دانايي« معني 
شده است
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متواضـع و فروتـن مي‌كنـد.« بـا طـرح پرسـش‌هاي 
سـاده‌اي بـه شـرح زيـر بـه راحتـي مي‌تـوان بـه ايـن 

رسـيد:  نتيجه 

é آيـا كسـاني كه خـود را دانـا و دانشـمند مي‌دانند، 
متواضع هسـتند يـا مغرور؟ 

روشـن اسـت كه دانش‌آمـوزان جـواب خواهنـد داد: 
مغرور. 

é آيـا فيلسـوفان خـود را دانا و دانشـمند مي‌دانند يا 
فقط دوسـت‌دار دانايي؟ 

و دانش‌آمـوزان جـواب خواهند داد كـه: آن‌ها خود را 
دوسـتدار دانايي مي‌دانند.

پـس نتيجه مي‌شـود كـه فيلسـوف مغـرور و متكبر 
نيسـت، بلكـه فروتـن و متواضع اسـت. بـه تعبير ديگر 

»فلسـفه انسـان را متواضـع و فروتـن مي‌كند.« 
سـاير كاركردهـا و فوايـد فلسـفه را نيـز بـه همين 
ترتيـب مي‌تـوان تعليـم داد. البتـه به غير از پرسـش 
و پاسـخ سـقراطي، بـراي اثبـات برخـي كاركردهـا 
مي‌توان از شـيوة طرح مسـئله براي پاسـخ تشريحي 
كـه احتيـاج بـه تفكـر و تأمل بيشـتري دارد )شـبيه 
انشـا( اسـتفاده كـرد. مثاًل در مـورد ايـن نقـش كـه 
»فلسـفه بـه انسـان آرامـش مي‌دهـد« يـا »فلسـفه 
تـرس انسـان را در قبـال مـرگ از بيـن مي‌بـرد و 
سـؤالي  مي‌تـوان  نمي‌ترسـد«،  مـرگ  از  فيلسـوف 
مطـرح كـرد كـه دانش‌آمـوزان را به لحاظ احساسـي 
در موقعيـت مشـابه قـرار دهـد، آن‌هـا را بـه تفكـر و 
تعمـق وا دارد و بـه مطلـوب نزديك‌تـر كنـد. بـراي 
مثـال، مي‌تـوان موقعيـت سـخت و دشـواري ماننـد 
فقر شـديد، بيماري شـديد، جدايي، محبـوب نبودن، 
طـرد شـدگي و امثـال اين‌هـا را ترسـيم كـرد و از 
آن‌هـا چگونگـي تسـلط بـر خـود و حفـظ آرامـش را 

به‌صـورت تشـريحي- نوشـتاري جويـا شـد. 
ذهـن  مسـائل  ايـن  طـرح  شـود  گفتـه  شـايد 
ايـن  از  نبايـد  و  مي‌كنـد  آشـفته  را  دانش‌آمـوزان 
مسـائل بـراي آنـان حـرف زد. اما اگـر قرار باشـد آنان 
را بـراي زندگـي آمـاده كنيـم و مهارت‌هـاي زندگـي 
را بـه آن‌هـا آمـوزش دهيـم، چـاره‌اي جـز تعليـم اين 
مسـائل نداريـم. چرا كـه زندگي هميشـه روي خوش 
بـه انسـان نشـان نمي‌دهـد و در قبال سـختي‌ها، اين 
آموزه‌هـاي حكيمانـة فلسـفي هسـتند كـه بـه كمك 
انسـان مي‌آينـد و بـه او آرامـش مي‌دهند. اين شـيوه، 
صرف‌نظـر از اشـكال يا عدم اشـكال مثال‌هـاي ما، اگر 
بـه خوبـي مديريـت و به‌طـور جـدي دنبـال شـود، نه 
تنها كلاس‌هاي فلسـفه و منطق را بـراي دانش‌آموزان 
دلنشـين و جـذاب مي‌كنـد، بلكـه آن‌ها را اهـل فكر و 
انديشـه، اهـل مباحثـه و گفت‌وگوهاي منطقـي، و در 
نهايـت اهـل تصميم‌گيري‌هاي درسـت بـراي زندگي 

مـي‌آورد.  بار 

ب( آوردن مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي  عملـي در 
درس  متن 

1. در منطق 
پـس از طـي كـردن مرحلـة اول، حـال مي‌تـوان بـا 
اطمينـان از آمادگي ذهنـي و فكري دانش‌آمـوزان قدم 
بـه مرحلة دوم گذاشـت. در اين مرحله بـه بيان زندگي 
و افـكار بزرگان و فيلسـوفان مي‌پردازيـم كه تحت‌تأثير 
فلسـفه و منطق از سـخت‌ترين شـرايط زندگي پيروز و 
سـربلند بيرون آمده‌اند و سـخنان پند‌آمـوز و حكيمانة 
ايشـان راهنماي ميليارد‌ها انسـان در سرتاسـر هسـتي 

شـده است. 
از آنجـا كـه علـم منطـق علمـي مسـتقل و معرفتـي 
خودبسـنده و گسـترده نيسـت، بلكـه ابزار علـوم ديگر 
اسـت )ماننـد زبـان كه وسـيله‌اي بـراي ارتبـاط و بيان 
افـكار اسـت(، بنابرايـن بايد گفت هركـس در هر علمي 
بـه هـر پيشـرفت و جايگاهـي كـه رسـيده، بـه خاطـر 
اسـتفادة خـودآگاه يـا ناخـودآگاه از منطق بوده اسـت. 
البته اسـتفاده از منطق در ميان فلاسـفه و انديشمندان 
آگاهانـه و در ضمـن فراگير بوده اسـت. بحث »معرف« 
در منطـق را مي‌تـوان يـادگار سـقراط دانسـت. او از 
پيشـگامان اسـتفاده از قواعـد منطقـي در تفكر و بحث 
و گفت‌وگـو بـوده اسـت. بيشـتر رسـاله‌هاي افلاطـون 
حاكـي از قـدرت »تفكر« و اسـتدلال« سـقراط اسـت؛ 
مواقعـي كـه فروتنانه سـعي مي‌كند، ضمن اعتـراف به 
نادانـي خـود، طـرف مقابـل را در رسـيدن بـه تعاريـف 
امـور مهمي ماننـد »زيبايـي«، »دانايي«، »شـجاعت«، 

»دوسـتي« و امثـال اين‌هـا يـاري كند. 
هر چند كه قدرت »اسـتدلال« سـقراط نتوانسـت بر 
دادگاه تأثيـر بگـذارد و با وجود »منطق« قـوي و جدالِ 
اَحسـن )ديالكتيك( به مرگ محكوم شـد، اما شجاعت، 
نهراسـيدن از مـرگ، و آرامـش او و البتـه مهم‌تر از همه 
جاودانگي‌اش در تاريخ فلسـفه، ناشـي از »فلسـفه«‌اش 
بـود. شـايد تفكيـك فلسـفه و منطـق بـه ايـن شـكل 
صحيـح نباشـد. مطمئنـاً منطـق هركـس از فلسـفة او 
جدا نيسـت. اما مقصد فلسـفه اسـت نه منطق، منطق 
فقـط ابزار اسـت. از پرورشي‌افتـگان در دامن »منطق«، 
به‌عنـوان نمونـة عينـي غيـر از سـقراط، از افلاطـون 
كـه بـا رسـاله‌هاي ديالكتيكـي‌اش موجـب جاودانگـي 
نام سـقراط شـد و مخصوصـاً از ارسـطو كـه نبوغش را 
مديـون كشـف منطق اسـت، مي‌تـوان نـام برد. شـايد 
اگـر منطق كشـف نمي‌شـد، تفكـر انسـان‌ها همچنان 

عرصـة تاخت و تـاز »سوفسـطائيان« بود. 
بـا بررسـي تاريـخ زندگـي بـزرگان و انديشـمندان 
مي‌تـوان مـوارد زيـادي از مقابلـة آنـان بـا افـراد نـادان 
و مغالطه‌گـر يافـت كـه بـا اسـتفاده از تفكـر صحيـح و 
منطقـي، بر افـكار باطل پيروز شـده‌اند. آوردن بخشـي 

از آنجا كه 
علم منطق 

علمي مستقل 
و معرفتي 

خودبسنده و 
گسترده نيست، 
بلكه ابزار علوم 

ديگر است 
)مانند زبان كه 
وسيله‌اي براي 
ارتباط و بيان 
افكار است(، 
بنابراين بايد 
گفت هركس 

در هر علمي به 
هر پيشرفت 
و جايگاهي 

كه رسيده، به 
خاطر استفادة 

خودآگاه يا 
ناخودآگاه از 
منطق بوده 

است
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از ايـن شـرح‌حال‌ها و مبارزات فكري براي نشـان دادن 
تأثيـر مثبت منطق در زندگي بسـيار سـودمند خواهد 

بود. 

2. در فلسفه 
آوردن مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي عملـي بـراي نشـان 
دادن تأثيرات سـازندة فلسـفه به دليل تعدد فيلسوفان 
كار راحت‌تـري اسـت. در زندگي اكثر فيلسـوفان نقطة 
برجسـته‌اي وجـود دارد كـه تأثير مثبت فلسـفه در آن 
كاملًا مشـهود اسـت. از نمونة بارز آن بار ديگر مي‌توان 
به پيشـواي حكمـاي الهي، سـقراط اشـاره كـرد. تمام 
نقش‌هـاي سـازنده‌اي كـه بـراي فلسـفه برشـمرديم، 
ماننـد »فلسـفه انسـان را عاشـق دانسـتن مي‌كنـد«، 
»فلسـفه انسـان را متواضع و فروتن مي‌كند«، »فلسفه 
بـه انسـان خودآگاهـي مي‌دهـد«، »فلسـفه به انسـان 
آرامـش مي‌دهـد« و »فلسـفه تـرس انسـان از مـرگ 
را از بيـن مي‌بـرد«، همگـي به‌طـور كامـل در سـقراط 
نمـود پيـدا مي‌كنند. افلاطون در رسـالة »كريتـون« از 
آرامشـي كـه در روزهـاي آخـر عمـرش در زنـدان بر او 
حاكـم اسـت، حرف مي‌زند؛ آرامشـي كه كريتـون را به 

تعجـب وا مـي‌دارد )افلاطـون، 1347: 17-19(.
سـقراط بـه معنـاي واقعـي كلمـه »خودآگاهـي« يـا 
»خودشناسـي« را تعليـم مـي‌داد؛ چيـزي كـه خود به 
آن رسـيده بـود. همان‌طـور كه مي‌دانيـم و در صفحات 
قبـل بـه آن اشـاره كرديـم، روش سـقراط گفت‌وگـو و 
سـؤال و جـواب بـود. »سـؤال بـه معنـاي ژرف كلام از 
جهـل سرچشـمه دارد. آنجـا كـه آگاهـي چيره اسـت، 
جايـي بـراي پرس‌وجـو باقـي نيسـت و آن‌كس سـؤال 
مي‌كنـد كـه نمي‌دانـد. وي بـه اين دليل مي‌پرسـد كه 
از ناآگاهـي خـود خبر دارد و اين همان معني اسـت كه 
سـقراط از »آگاهـي نسـبت بـه جهـل« درك مي‌كند. 
اهميـت سـؤال سـقراطي نيـز در همين اسـت. سـخن 
سـقراط بـه دنبـال اين هدف اسـت كه انسـان به جهل 
خـود واقف شـود و هـدف از پرس‌وجـو در باب فضيلت 
همانـا دميـدن مضمـون بـه زندگـي جماعـت اسـت« 
)پاتوچـكا، 1389: 49-48(. از هميـن مطلـب مي‌توان 
ايـن نكتة مهم را هم اسـتنباط كرد كه فيلسـوف فقط 
بـه فكـر خـود نيسـت، بلكـه دغدغة سـعادت مـردم را 
نيـز دارد و بـراي ايـن منظـور تالش مي‌‌كنـد. در اين 
راه حتـي ممكن اسـت مانند سـقراط جان خـود را نيز 

از دسـت بدهد. 
فيلسـوفي  فلسـفه شـايد  تاريـخ  اگرچـه در طـول 
وارسـته‌تر و حكيم‌تـر از سـقراط نتـوان يافـت، ولـي از 
فيلسـوفان زيـاد ديگـري هـم مي‌تـوان سـخن گفـت 
كه مانند سـقراط آرامشـي حكيمانه داشـته‌اند، نسبت 
بـه دلبسـتگي‌هاي دنيـوي بي‌اعتنـا بوده‌انـد و از مرگ 
نيـز نمي‌هراسـيدند. بـراي نمونـه مي‌توان به سـنكا2 

اشـاره كـرد. »سـنكا از ابتدا 
بـراي  رشـته‌اي  را  فلسـفه 
كمـك بـه انسـان‌ها در غلبه 

و  واقعيـت  ميـان  تضـاد  بـر 
مي‌دانسـت«  خواسته‌هايشـان 

وقتـي   )92  :1392 )دوباتـن، 
معـرض  در  ناحـق  بـه  سـنكا 

توطئه‌اي شـوم كه دشـمنانش عليه او 
ترتيـب داده بودنـد قـرار گرفـت و از طرف 

شـاگردش نرون )امپراتور جنايتـكار رم( فرمان 
خودكشـي‌اش را دريافـت كرد، معاشـرانش شـروع به 

گريـه كردنـد. امـا او خطاب بـه آن‌ها گفت: »كجاسـت 
فلسـفة ايشـان و كجاسـت پايـداري‌اي كـه سـالياني 
چنـان دراز يكديگر را به آن تشـويق كرده بودند؟ يقيناً 
هيچ‌كـس از ظالـم بـودن نـرون نـاآگاه نيسـت! پس از 
قتـل مـادر و بـرادرش، فقـط هميـن برايش مانـده بود 

كـه مربـي و معلـم خصوصـي‌اش را بكشـد.«
سـنكا مـرگ با قطـع رگ‌هايـش را انتخاب كـرد، اما 
ايـن مـرگ موفقيت‌آميـز نبـود. او بـه تقليد از سـقراط 
جامـي از شـوكران از پزشـكش طلب كرد، امـا اين نيز 
كارگـر نيفتاد. در نهايت درخواسـت كـرد او را در حمام 
بخـار جـاي دهند كه در آنجا به آهسـتگي خفه شـد و 
جان سـپرد. )دوباتن، 1392 :‌91-90(. سـنكا مي‌گفت: 
»مـن زندگـي خـود را مرهـون فلسـفه هسـتم، و ايـن 
كمتريـن دين من به فلسـفه اسـت. )همـان، ص 94(.

اپيكور3 نيز مثال ديگري براي نقش سـازندة فلسـفه 
در زندگـي اسـت؛ آنجـا كـه بهتريـن و ارزشـمند‌ترين 
دارايـي را »دوسـتي« مي‌دانـد و مي‌گويـد: »بيـن تمام 
دارايي‌هايـي كـه حكمت بـراي مـا در بردارد، دوسـتي 
پربهاتريـن اسـت.« يـا آنجا كـه با حكمـت عميق خود 
درميي‌ابـد كـه مـرگ ترسـناك نيسـت و مي‌گويـد: 
»بيهـوده اسـت از قبـل نگـران چيزي باشـيم كه چون 
فـرا رسـد، مشـكلي نمي‌آفرينـد.« و يـا ايـن گفتـه 
كه:‌»براي كسـي كـه واقعاً دريافته باشـد در مرگ هيچ 
چيـز هولناكي وجـود نـدارد، هيچ چيز هراسـناكي در 
زندگـي هم وجـود نـدارد« )دوباتـن، 1392: 71(. لابد 
بـه هميـن دليل اسـت كه اسـپينوزا4 هـم مي‌گويد: 
»انسـان آزاد به مرگ كمتـر از همة چيزهاي ديگر فكر 
مي‌كنـد و خـرد او تعمقي اسـت بر زندگـي، نه مرگ« 
)سـاواتر، 1390: 49(. البتـه منظـور ايـن نيسـت كـه 

سقراط 
به معناي 
واقعي كلمه 
»خودآگاهي« يا 
»خودشناسي« 
را تعليم مي‌داد؛ 
چيزي كه خود 
به آن رسيده 
بود
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خردمنـد  انسـان 
و فيلسـوف از ياد 
مرگ غافل اسـت، 
بلكـه منظـور ايـن 
اسـت كـه ترسـي از 
ايـن  و  نـدارد  مـرگ 
نـزد  يكبـاره  را  مسـئله 

خـود حل كـرده اسـت. 
در زندگـي افلاطـون، ارسـطو 
و بسـياري ديگـر از فلاسـفه تأثيرات 
سـازندة فلسـفه را مي‌تـوان يافـت. هرچند 
كـه برخي از متفكـران غربي با انديشـه‌هاي افلاطون 
او  و  مخالف‌انـد  سياسـي‌اش  انديشـه‌هاي  مخصوصـاً 
را مخالـف جامعـة آزاد مي‌داننـد، امـا »نامـة شـمارة 
7« افلاطـون خالف ايـن را نشـان مي‌دهـد. آنجـا كه 
افلاطـون سـعي مي‌كنـد حاكـم جـوان و خودخـواه 
سيسـيل را از طريـق تعليمـات فلسـفي بـه سـمت 
كشـورداري خـوب، ايـده‌آل و عادلانه سـوق دهـد، اما 
موفـق نمي‌شـود. افلاطـون مي‌نويسـد: »هر كشـوري 
كـه بـه خودرأيـي و خودسـري اداره شـود، نـه رئيـس 
حكومـت در آنجـا روي سـعادت را خواهـد ديـد و نـه 
ملـت و مـردم آنجـا. نـه خود آن‌هـا بهره‌اي از سـعادت 
خواهنـد يافـت و نه اخالف و اعقـاب آن‌هـا. حكومت 
فـردي هميشـه يك نتيجه خواهـد داشـت، و آن زوال 
و اضمحالل اسـت« )افلاطون، بي‌تا: 44(. واضح اسـت 
كه چنين عقيدة سـازنده‌اي از حكمـت الهي و متعالي 

سرچشـمه مي‌گيـرد. 
مطالـب ذكرشـده همه نشـان‌دهندة تأثيـرات مثبت 
و سـازندة فلسـفه در زندگي‌انـد كـه آوردن آن‌هـا در 
را  آنـان  نگـرش  دانش‌آمـوزان،  درسـيِ  كتاب‌هـاي 
نسـبت بـه فلسـفه و فيلسـوفان مثبت مي‌كنـد و آنان 
را بـه ايـن شـاخه از معرفـت علاقه‌مند مي‌سـازد. اما با 
توجـه به مطالب ذكر‌شـده، راه بهتري بـراي علاقه‌مند 
كـردن دانش‌آمـوزان به فلسـفه و كاربردي كـردن آن، 
آشـنا كـردن آن‌هـا بـا فلسـفه‌هاي مضـاف و كاربردي 
اسـت. آموزش مباحثي مانند فلسـفة اخالق )كه خود 
مباحـث زيادي از قبيل اخلاق پزشـكي، روزنامه‌نگاري، 
رسـانه و امثـال اين‌هـا را شـامل مي‌شـود(، فلسـفة 
هنـر، فلسـفة رسـانه و فلسـفه‌هاي به‌روزتـري از ايـن 
)دانش‌آمـوزان  نوجوانـان  و  كـودكان  بـراي  قبيـل، 

دوره‌هـاي اول و دوم متوسـطه( مطمئنـاً هـم مفيد‌تـر، 
هـم جذاب‌تـر و هـم انگيزه‌بخش‌تـر از آموزش فلسـفة 
محـض )هستي‌شناسـي يا ما بعد‌الطبيعـه( خواهد بود؛ 
هر‌چنـد كـه ضـرورت و تأثير آموزش فلسـفة محض را 

نيـز نمي‌تـوان منكر شـد. 
در نهايـت نبايد از نظر دور داشـت كـه انجام كارهاي 
و  سـازمان‌دهي  محتـاج  درس  كلاس  در  بيان‌شـده 
زمان‌بنـدي دقيـق، اصولـي و منصفانـه اسـت. و گرنـه 
سـه سـاعت در هفته بـراي انجام اين همـه كار مفيد و 
سـازنده )در حيطة فلسـفه و منطق( به هيچ‌وجه كافي 

و كارسـاز نخواهـد بود. 

منظور از »كاربرد« و »فايده« چيست؟
از قديم‌الايـام افـرادي بودند كه فلاسـفه را به سـخره 
مي‌گرفتند. »آريستوفان5 در نمايشـنامه‌اش »ابرها«، 
هم‌عصرش سـقراط را با گسـتاخي وقيحانه‌اي مسـخره‌ 
مي‌كنـد. ادا درآوردن مسـخره‌آميز او كلامـش را بـه 
پرت‌وپلا‌گويـي تبديـل مي‌كند. در يك صحنه سـقراط 
را در سـبد و تـا آنجـا كـه ممكن اسـت در ارتفـاع قرار 
مي‌دهـد تـا بتوانـد سـتارگان را مطالعه كند، )سـاواتر، 
1390: 8-307(. در ايـن زمينـه از نمايشنامه‌نويسـان 
و طنز‌پـردازان قديـم و جديـد ديگـر نيـز مي‌تـوان بـه 
وفـور نـام بـرد. در كلاس‌هـاي درس فلسـفه و منطـق 
بـه  و  نمي‌خواننـد  را  دروس  ايـن  دانش‌آمـوزان  نيـز 
آن‌هـا علاقـه‌اي ندارنـد و آن‌هـا را بيهـوده و بي‌فايـده 
بـا  دانش‌آمـوزان  مقايسـة  كـه  چنـد  هـر  مي‌داننـد. 
و  نيسـت  صحيـح  نمايش‌نامه‌نويـس  هنرمنـدان 
مخالفـت دانش‌آمـوزان بـا يك درس بيشـتر بـا انگيزة 
نمـره و دشـوار دانسـتن آن اسـت. امـا در كل مي‌تـوان 
گفـت ايـن همه مخالفت با فلاسـفه بيشـتر بـه خاطر 
»دسـتاوردهاي علمي و عملي نادرشـان« و »پاسخ‌هاي 
آنـان« اسـت كـه »ماننـد پرسش‌هايشـان آزار‌دهنـده 
اسـت و بـه نظـر نمي‌رسـد كه نتايـج »سـودمندي« از 

آن‌هـا بـه دسـت آيـد« )همـان، ص 310(. 
علـم،  اسـت: »ارزشـمند‌ترين  نيـز معتقـد  ارسـطو 
الهي‌تريـن آن اسـت و الهي‌تريـن علـم )فلسـفة اولـي( 
بـه لحـاظ مـادي و ظاهـري منفعتي نـدارد« )ارسـطو، 
1384: 9(. فلسـفه علمـي اسـت بـراي خـود. غايت آن 
دانسـتن و آگاهي اسـت و هدفي غير از خود )دانسـتن 
و عشـق به دانايي( ندارد. شـايد به همين خاطر اسـت 
كـه سـقراط در رسـالة »اوتيـدم« افلاطون بـه كريتون 
توصيـه مي‌كنـد: »كريتـون... توجـهِ تو نبايـد معطوف 
اشـخاصي باشـد كـه بـه فلسـفه مي‌پردازنـد و فكـر 
تـو نبايـد صـرف ايـن شـود كـه ببينـي اين اشـخاص 
خوب‌انـد يـا بـد، بلكـه بايد تمـام فكـر و دقت خـود را 
صـرف ايـن كنـي كـه ببينـي خود فلسـفه چيسـت و 
چگونـه اسـت. اگـر خود فلسـفه به نظـر تو بـد آمد، نه 

ارسطو 
معتقد است: 

»ارزشمند‌ترين 
علم، الهي‌ترين 

آن است و 
الهي‌ترين علم 
)فلسفة اولي( 

به لحاظ مادي و 
ظاهري منفعتي 

ندارد
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تنهـا پسـران خودت بلكه هركس ديگـري را هم 
مانـع شـو از اينكـه بـه آن نزديك شـوند. اما اگر 
در خصـوص آن همـان عقيده را پيـدا كردي كه 
مـن دربـارة آن دارم، در اين صـورت چنان‌كه آن 
مثل مشـهور مي‌گويـد، هم خودت بـه دنبال آن 
بـرو و هـم فرزندانـت را بـه سـوي آن راهنمايي 

كـن« )افلاطـون، بي‌تـا: 150(. 
فلسـفي و  اوج يـك بي‌طرفـي  ايـن توصيـه 
علمـي را مي‌رسـاند كـه اگـر بتـوان همين يك 
نكتـه را بـه دانش‌آمـوزان تعليـم داد و آن را بـه 
باورشـان تبديـل كـرد، بسـياري از مشـكلات 
آموزشـي و پرورشـي حـل  مي‌‌شـود. در ايـن 
صـورت، دانش‌آمـوزان نـه بـه خاطـر نمـرة كم، 
نـه بـه خاطـر دوسـت نداشـتن معلم و نـه هيچ 
عامـل بيرونـي و فرعـي ديگـري از يـك معرفت 
و دانـش بدشـان نمي‌آيـد، بلكـه به‌طـور كلي از 
دانسـتن متنفع مي‌شـوند و در پي نفـع مادي و 

آنـي نخواهنـد بود. 
بنابراين اگر انتظار داشـته باشيم در كلاس‌هاي 
كارگاه‌هـاي  ماننـد  منطـق،  و  فلسـفه  درس 
و  فيزيـك  آزمايشـگاه‌هاي  و  فني‌وحرفـه‌اي 
شـيمي، چنـد ابـزار و وسـيله را بـه هـم متصـل 
كنيـم و يـك وسـيلة كاربـردي بسـازيم يا چند 
عنصـر را بـا هـم تركيـب كنيـم و نتيجـة كار را 
همانجا مشـاهده كنيم، طبيعي اسـت كه انتظار 
بيهـود و بي‌جايـي اسـت. آنچه مـا در كلاس‌هاي 
درس فلسـفه و منطـق بايد آمـوزش بدهيم، پي 
بـردن بـه ارزش و اهميت تفكر و تعمـق، به ويژه 
تفكر فلسـفي، و تقويت قدرت تفكر و انديشـه از 
راه‌هـاي گوناگـون اسـت )كه شـرح برخـي از آن‌ 
راه‌هـا گذشـت(. هميـن قسـم آموزش اسـت كه 
دانش‌آمـوزان را در مسـير پرپيچ‌و‌خـم زندگـي 

يـاري مي‌كنـد و بـه دردشـان مي‌خـورد. 
اصـولًا فراينـد آمـوزش فراينـدي آنـي، دفعي 
و زود‌بـازده نيسـت كـه بتـوان بلافاصلـه آنچـه 
داده شـده را به‌عنـوان نتيجـة كار پـس گرفـت 
)روشـي كـه در نظـام حافظه‌محورِ حاكـم رايج 
اسـت(. بلكـه فراينـدي تدريجـي و دراز‌مـدت 
اسـت و نتيجـة آمـوزش در شـرايط مقتضـي 
خـود را نشـان مـي دهـد. ايـن موضـوع به‌ويژه 
در مورد علوم انسـاني و علي‌الخصوص »فلسـفه 
و منطق« نمود بيشـتري دارد. مدرسـة زندگي، 
ايـن زمينـه بهتـر عمـل مي‌كنـد و  خـود در 
آمـوزگار بهتـري اسـت. بـه هميـن سـبب هم، 
انسـان هيـچ‌گاه از يـاد گرفتـن فـار‌غ نمي‌شـود 
و تـا آخريـن لحظـات زندگـي يـاد مي‌گيـرد و 

تجربـه مي‌كنـد. 

خلاصه و نتيجه‌گيري 
فلسـفه و منطـق اگر‌چـه ظاهـراً فايدة آنـي و مادي 
مشـهود و قابـل توجهـي ندارنـد، امـا ثمـرات روحـي 
و معنـوي زيـادي دارنـد كـه ارزش‌ آن‌هـا نه‌تنهـا از 
فايـده و سـود مـادي كمتـر نيسـت، بلكـه بـه مراتب 
بيشـتر از آن اسـت و حتـي مي‌توانـد منافـع مـادي‌ 
را تحت‌الشـعاع خـود قـرار دهـد. چـون نمي‌تـوان به 
دوگانگـي جسـم و روح يـا فكـر و بـدن معتقـد شـد 
و همـگان بـه تأثيـر متقابـل اين‌هـا بر هـم معتقدند. 
بـا ايـن حـال همان‌‌طـور كه علـوم ديگـر تخصصي‌تر 
شـاخه‌هاي  نيـز  فلسـفه  شـده‌اند،  شـاخه  شـاخه‌  و 
متفاوتـي پيـدا كرده و گسـترش يافته اسـت. يكي از 
شـاخه‌هاي مهـم و امروزي‌تـر آن »فلسـفة كاربردي« 
اسـت كـه بايـد مـورد توجـه دسـت‌اندركاران نظـام 
آموزشـي قرار گيـرد. صرف‌نظر از »فلسـفه‌ كاربردي« 
به‌‌عنـوان يك رشـتة خـاص، آنچه در ايـن مقاله مورد 
توجـه قرار گرفـت، كاربردي كردن آموزش فلسـفه و 
منطـق و ارائـة راهكارهايي براي نشـان دادن تأثيرات 
سـازندة فلسـفه و منطـق بود كـه با بهره‌گيـري از دو 

روش عمـده ميسـر مي‌شـود:
تفكـر  قـرار دادن دانش‌آمـوزان در موقعيـت  الـف( 
عميـق دربـارة مسـئلة مـورد تعليـم فلسـفه و منطق، 
از طريـق طـرح مسـئله و خواسـتن نظـرات آن‌هـا بـه 
صـورت توصيفـي و نوشـتاري، و يـا طـرح سـؤالات 
پي‌درپي و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ سقراطي 

و گفت‌وگـوي شـفاهي. 
ب( شـرح و تبييـن توضيحـات درس و نيـز آوردن 
مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي علمـي در متـن درس، از افراد 
پرورشي‌افتـه و فرهيختـه در حـوزة فلسـفه و منطـق. 
چنانكه سـاير مشـكلات آموزشـي كه در متـن مقاله 
به برخي از آن‌ها اشـاره شـد، از ميان برداشـته‌ شـوند، 
اميـد مـي‌رود كـه راهكارهـاي ارائه شـده بتوانند گامي 
هـر چنـد كوچـك در حـل مشـكلات آموزش فلسـفه 
و منطـق بردارنـد. امـا به‌طـور كلـي گام بـزرگ را در 
در  كـه  برداشـت  مي‌تـوان  زمانـي  آموزش‌و‌پـرورش 
دانش‌آمـوزان نسـبت بـه علـم و دانايي احسـاس نياز و 
تشـنگي ايجاد شـود تا به مصـداق اين شـعر مولانا كه 

مي‌فرمايـد: 
آب كم جو تشنگي آور به دست 

تا بجوشد آبت از بالا و پست 
بـراي دانش‌آمـوزان هـم از هـر گفتـه و شـنيده و 
مطلبـي علـم بجوشـد و بتواننـد از هر درسـي مطلبي 
بياموزنـد و از هر حادثـه‌اي درس زندگي بگيرند و آن را 
در زندگـي خـود بـه‌كار برنـد. در اين صورت اسـت كه 
جامعـه پـر از دانش‌آموختـگان فرهيخته خواهد شـد و 
آموزش‌و‌پـرورش هـم در رسـيدن به اهـداف عالي خود 

موفـق خواهـد بود. 
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